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پرده نقره‌ای

تاثیرگذارترین فیلم تاریخ سینما 
معرفی شد

گروهی از محققان در ایتالیا با بررســی بیش 
از ۴۷ هزار فیلم، اقدام بــه معرفی تاثیرگذارترین و 
الهام‌بخش‌ترین فیلم‌ها، کارگردانان و بازیگران تاریخ 

سینمای جهان کردند.
در این پژوهش محققان با بررسی ۴۷ هزار فیلم 
در ۲۶ ژانر مختلف سینمایی و با استفاده از ارجاعات 
موجود در پایگاه اطلاعات ســینمایی IMDb به 
این نتیجه رســیدند که فیلم »جادوگر شهر ازُ« به 
کارگردانی ویکتور فلمینگ محصول سال ۱۹۳۷ 
میلادی، الهام‌بخش‌ترین فیلم صنعت سینما بوده 
است و تاکنون  بیشترین ارجاعات به آن شده است. 

محققان با استفاده از چهار رویکرد محاسباتی و 
بدون در نظر گرفتن فیلم‌های کوتاه و فیلم‌هایی که 
هیچ ارجاعی به آن‌ها نشــده است؛ اقدام به معرفی 
۲۰ فیلم تاثیرگذار تاریخ ســینما کردند که همه 
آن‌ها محصول قبل از سال ۱۹۸۰ میلادی هستند 
و پس از »جادوگر شهر ازُ« که در رتبه نخست جای 
گرفته، فیلم‌های »جنگ ســتارگان« و »روانی« 
رتبه‌های دوم و ســوم را به خود اختصاص داده‌اند.  
»همشــهری کین«، »متروپلیس«، »کازابلانکا« 
»دکتر استرنجلاو« و »رزم‌ناو پوتمکین« از دیگر آثار 
برجسته حاضر در این فهرست هستند. دکتر »لیویو 
بیوگلیو« استاد دانشــگاه تورین و یکی از محققان 
گفت: هدف اصلی این پژوهش، یافتن فیلم‌هایی 
است که از نقطه نظر تاریخی دارای بیشترین اهمیت 
هستند.  این محققان برای رتبه‌بندی تاثیرگذارترین 
کارگردانان و بازیگران تاریخ سینما و برای جلوگیری 
از یک‌جانبه‌گری به سمت فیلم‌های قدیمی‌تر، از 
روشی استفاده کردند که بر اساس آن تاثیرگذاری 
فیلم‌ها با فیلم‌های اکران شده در همان سال مقایسه 
شده‌اند. آلفرد هیچکاک تاثیرگذارترین کارگردان 
تاریخ ســینما معرفی شــد و پس از آن »استیون 
اسپیلبرگ« در جایگاه دوم قرار گرفت.  همچنین 
ساموئل ال‌جکسون، تام کروز، لوئیز مکسول و کری 
فیشر نیز به عنوان الهام‌بخش‌ترین بازیگران سینما 

شناخته شدند. 
    

 از گلدن گلوب جدید 
رونمایی شد 

 )HFPA( انجمن مطبوعات خارجی هالیوود
روز پنجشــنبه ۲۹ نوامبر اعلام کــرد که تندیس 
جایزه گلدن گلوب را طراحی مجدد کرده است. این 
طراحی جدید برای هفتاد و ششمین مراسم سالانه 
جوایز گلدن گلوب در نظر گرفته شده که قرارست 

ششم ژانویه ۲۰۱۹ برگزار شود.
یکی از نخستین تغییراتی که در جایزه جدید 
به چشم می‌خورد نبودن پایه مرمری مربعی جایزه 
است که به جای آن یک فلز استوانه‌ای قرار گرفته 
اســت. جایزه جدید که از روی، برنج و برنز تشکیل 
شده اســت، وزنی معادل ۷.۸ پوند یعنی ۲.۳ پوند 
بیشتر از جایزه‌ای که ســال گذشته اهدا شد، دارد. 
این جایزه هم‌چنین از لحاظ اندازه کمی بزرگ‌تر 
از جایزه قبلی است. ارتفاع جایزه سال پیش ۱۰.۷۵ 
اینچ با عرض ۳.۵ اینچ بود در حالی‌که بلندی جایزه 
جدیــد ۱۱.۵ اینچ با عرض ۳.۷۵ اینچ اســت. این 
اولین‌بار نیست که تندیس جایزه گلدن گلوب تغییر 
شکل می‌دهد. پیش از این در سال ۲۰۰۹ نیز انجمن 
مطبوعات خارجی هالیوود تغییراتی روی این جایزه 
انجام داده بود. فهرست نامزدهای جوایز گلدن گلوب 

امسال ۶ دسامبر )۲۳ آذر( اعلام می‌شود.
    

احسان کرمی به فراستی:
این صحبت‌ها یک دهم 

هتاکی‌های‌تان بود!
احسان کرمی در یادداشتی نوشت:  آقای فراستی 
عزیز آن هنگام که در برنامــه هفت به کوچک‌تر و 
بزرگ‌تر از خودتان زیر نام نقد زننده‌ترین توهین‌ها را 
می‌کردید به خاطر دارید و به خاطر دارید چه الفاظ 
رکیکی را روبه‌روی دوربین به زبــان می‌آوردید؟ 
شما خود ســنگ بنای بی‌احترامی در سایه نقد را 
گذاشتید. طبیعی اســت از هر دست که بدهید از 
همان نیز دریافت می‌کنید، در همین برنامه اخیر 
نیز شما اولین نفری بودید که شروع به توهین کردید 
وقتی به آرش ظلی‌پور گفتید من به سوالات تو جواب 
نمی‌دهم چون حرف‌هایت باد هواست. من آمده‌ام 
درباره سینما حرف بزنم، و طبق معمول شروع به 
کوبیدن دو سه فیلم کردید با همان ادبیات. جناب 
آقای فراستی با شما طوری صحبت شد که یک دهم 
هتاکی‌های‌تان نسبت به بزرگ و کوچک سینما بود.

آذر فخری، روزنامه‌نگار

نام فیلم: سرو زیر آب
کارگردان : محمدعلی 

باشه آهنگر
نویســنده : محمدعلی باشه 

آهنگر و حامد باشه آهنگر
 بازیگــران : بابــک حمیدیان    
مینا ساداتی، مسعود رایگان، هومن 
برق نورد،همایون ارشادی،مهتاب 

نصیرپور  و ...
آهنگساز : بهزاد عبدی
داستان فیلم: 

»ستاد معراج شــهدا« گروهی از 
افرادی بودند که کار جان‌فرســای 
کشــف و شناســایی پیکرهــای 
شهدا را بر عهده داشــتند و هویت 
و لوازم همراه آن‌هــا را ثبت و ضبط 
می‌کردند. این ستاد، در اغلب موارد 
با شــهدایی مواجه می‌شــد که یا 
ســوخته بودند یا ســر نداشتند، و 
یابی‌پلاک و نشــانه بودند و... به هر 
حال در چنان وضعیتــی بودند که 
تشخیص هویت آن‌ها نه فقط برای 
ستاد که برای والدین و نزدیکان خود 

شهدا هم گاه سخت و ناممکن بود. 
اما به هرحال این ســتاد نهایت 
ســعی خود را می‌کرد کــه هویت  
پیکرها را هر طورشــده، شناسایی 
کند؛ چون بــا خیل مراجعانی طرف 
بود که دنبال باقــی مانده‌ای از عزیز 
خود می‌گشتند.  در چنین وضعیتی 
اســت که پای احســاس و عواطف 
انســانی به میــان می‌آیــد؛ گاهی 
نمی‌توان پدر و مادری را دست خالی 
بازگرداند. گاهی باید به او حتی شده 
تکه استخوانی از عزیزی، هر کس که 
می‌خواهد باشــد، داد تا آن را ببرد، 
دفن کند و گوری داشته باشد برای 
گریستن و تســلی یافتن و تراژدی 
آمیخته با درام فیلم »سرو زیرآب« 

این‌گونه آغاز می‌شود.
بازی حقیقت یا آرامش!

در ایــن میــان، جهان‌بخش )با 
بازی بابک حمیدیان(، نقش فعالی 
در همراهی والدین و نزدیکان شهدا 
برای شناســایی فرزندان‌شان دارد 
و گاه میان‌برهایــی در این مســیر 
می‌زند؛ او تلاش می‌کند، پیکرهای 
گمنــام و غیرقابل شناســایی را به 
دست خانواده داغدار بسپارد با این 

شرط که در گوشه سنگ قبراو خیلی 
ریز نوشته شــود»فرزندخوانده« یا 
»امانت« تا اگر فردا روزی، این پیکر 
مدعی پیدا کرد، بتوان این اشــتباه 
را جبران کرد. تمــام این دورزدن‌ها 
و در واقع تقلب‌هــای او حول محور 
این عقیده‌اش می‌چرخد که در حال 
حاضر آرامش دادن به والدین شهدا 
مهم‌تر از گفتن حقیقت به آن‌هاست 
و حقیقت در این‌جا یعنی درســت 
است که این پیکر شاید شبیه فرزند 
شما باشد، شاید هم‌نام آن باشد، اما 
ما آن‌را نباید به شــما تحویل دهیم 
تا زمانی که دقیقا مشــخص شــود 
این پیکر مال چه کســی اســت. اما 
جهان‌بخــش اصلا از ایــن قاعده و 
قانون‌ پیروی نمی‌کند و به ســبک 
و ســیاق خودش، بازی »آرامش« 
را پیش می‌برد و بــرای ادامه جدی 
این بازی، توجیه هم دارد: بسیاری 
از رزمندگانی که پای در خط مقدم 
می‌گذارند، بیشتر ترجیح می‌دهند 
»گمنام« باقی بماننــد، چون آن‌را 
فضیلــت می‌دانند و چنین اســت 
که در کشــف پیکرهای شهدا، گاه 
با پیکری مواجه می‌شــوند که 15 
پلاک شناســایی بر گــردن دارد و 
در همان زمان تعــداد زیادی پیکر 
شــهید دارند که علامت و نشانه‌ای 
برای شناســایی ندارند!  اما بالاخره 
دســت جهان‌بخشــی که به گفته 
یکی از همدســتانش، گاهی چهار 
تکه اســتخوان را که حتــی معلوم 
نیســت متعلق به یک نفر باشد، به 
خانواده‌ای می‌دهد تا آرام‌شان کند، 
رو می‌شــود. درســت در جایی که 
جهان‌بخش از این بازی احســاس 
سرخوشــی می‌کند چــون حس 
می‌کند این کارش عده بســیاری از 
خانواده‌های داغدار را با نشــاندن بر 
سرگور فرزندشــان، آرام و مطمئن 
می‌کند. اما اگر جهان‌بخش تا این‌جا 
خوب بازی کرده است، باید حواسش 
باشد که این بازی در محضر روزگار 
انجام می‌شود و روزگار، هرگز بازی 
نمی‌خورد و ید طولایی در رو کردن 
دســت‌ها و گرفتن مچ‌ها دارد. و گاه 
در چنین وضعیتی، برای خلاصی از 
مخمصه‌ای که روزگار در برابر آدمی 
می‌گذارد، باید از جان و جگرگوشه 
هزینه داد و جهان‌بخش از قضا پای 

این هزینه می‌ایســتد و آن‌را تمام و 
کمال می‌پردازد. 

باید هوای این زنده‌ها را داشت 
مرده‌ها که رفته‌اند و اگر بی‌نام و 
نشان و گمنامند، فضیلتی است که 
خود انتخاب کرده‌اند، پس چرا باید 
بر سرپیکرهای گمنام‌شان چانه‌زنی 
کنیم، هر پیکر گمنامی که قدیمی‌تر 
باشد و کســی دنبالش نیامده باشد، 
گزینه مناسبی است برای آرام کردن 
دل پدر و مادری که در جست‌وجوی 
نشانه‌ای در حد استخوانی بازمانده 
ازوســت. پس در جهــان پدیداری 
جهان‌بخش، این زنده‌ها هستند که 
اهمیت دارند. اگر جنگ سهم خود را 
این‌چنین بی‌رحمانه و با چشــمانی 
بسته به رنج و درد زندگان می‌ستاند، 
جهان‌بخش این چنین در مقابل آن 
می‌ایستد و هوای زنده‌ها را دارد. مدام 
در تلاش است، از این شهر به آن شهر 
می‌رود تا بلکه بازی »آرامشــی« که 

شروع کرده است، ادامه بیابد.
اما گاهــی زنده‌هایی هــم پیدا 
می‌شــوند که حقیقــت را ترجیح 
می‌دهند. زنده‌هایی کــه می‌توان 
آنان را در قالــب مذهبی گنجاند که 
»پیکــر« و »کالبد« پــس از مرگ 
چندان اهمیتــی ندارد؛ نــه از آن 
جهت که برای »بدن« ارزشی قائل 
نیســت، بلکه بر اساس آموزه‌هایش 
ایــن »روان« اســت کــه ارزش و 
جایگاه رفیع‌تری دارد و بدن و جسم 
باید نصیــب همان زمیــن و خاکی 
شود که از آن برخاســته است.  این 
زنده‌ها، هم‌وطنان زرتشــتی، وارد 

بــازی حقیقت می‌شــوند؛ اما البته 
می‌خواهند از وضعیت سیاوش خود 
مطمئن شــوند؛ این که زنده است و 
اسیر، و یا کشته شده است و گمنام 
است و یا پیکرش در جایی است که 

فعلا نمی‌توان به آن دست یافت.
سوگ سیاوش در پهنه میهن

نماهایی که در »ســرو زیرآب« 
نشان داده می‌شــوند، نماهای باز و 
گسترده‌اند؛ دشت‌هایی وسیع که تا 
افق کشیده شده‌اند؛ کوه‌هایی بلند 
که سر به فلک می‌سایند، کویری که 
در تابش آفتاب یله داده است و ریل 
راه آهن و قطاری که از میان این همه 
می گذرد و این سرزمین ها را به رهم 
ربط می دهد و واســطه ای می‌شود 

برای آمد و شــد آدم‌هایــی که در 
اقلیم‌ها و با اعتقادات و آداب و رسوم 
مختلف، زندگــی می‌کنند، اما همه 
داغدار یک سیاوشند؛ سیاوشی که 
در آتش فرو می‌شــود تا »حقیقت« 

خود را آشکارکند. 
در هم تنیدگی اسطوره و واقعیت 
و نیز ادیان و اعتقــادات مختلف در 
فیلم »باشــه آهنگــر« حس خوبی 
بــه تماشــاگر القــا می‌کنــد. این 
»ســیاوش«ی که در آتش می‌رود 
در پی حقیقتی اســت که همه ما به 
آن نیاز داریم حتی اگر با دانســتن 
آن، آرامش‌مان را از دســت بدهیم. 
امــا، در نهایــت انســانیم و لاجرم 
در جســت‌وجوی آرامــش و در راه 
آرامش، گاه از حقیقت و پذیرش آن 

سرمی‌تابیم. 
چیستای زرتشتی )با بازی مینا 
ســاداتی(، به هر طریقی می خواهد 
حقیقت را بدانــد. او برای آرامش به 
دانســتن حقیقت نیازمند است نه 
پیدا کردن و در دســت داشتن پیکر 
برادرش. برای همین با جدیت تمام 
دنبال کار را می گیرد. چیستا، خواهر 
بیدار دل سیاوش موبدزاده است که 
اگر زنده باشد، جانشین پدر خود در 
آتشکده خواهد بود. در واقع چیستا 
به دنبال سیاوش اســت زیرا او قرار 
است حقیقت اعتقادی قوم و تبار او 
را ادامه دهد. اما اگــر حالا که رفته و 
گم شــده، باید از این ماجرا مطمئن 
شد. آتشــکده نباید بی موبد بماند. 
این آتش، نباید خاموش شــود. این 
ســیاوش باید هم چنان بر سر آتش 
حقیقت بایســتد و آن را روشن نگه 
دارد. ماجرای چیستایی که به دنبال 

برادر است، چنین است. 
باشــه آهنگر، به خوبــی از پس 
نمایش وحدت و همراهی و همدلی 
مردمانی که از قــوم و تبــار و از دو 
دین هستند؛ اما هر دو خداپرستند 
برمی‌آید. خانواده زرتشتی با حترام 
و نیز با عتاب تمام از ســر ســفره‌ای 
کــه صاحبش بر ســر آن نیســت 
برمی‌خیزند؛ این هم‌نانی، تنها زمانی 
معنا دارد که اینان در موردی که با هم 
اختلاف دارند، به توافق برسند. اما این 
توافق نه بر سر سفره نان، که بر پیکر 
یک شهید، یک ســیاوش با دو بدن، 
اتفاق می‌افتد. این‌جاست که ملودرام، 
از پیش، تماشاگر را آماده کرده است 
که فاجعه و تــراژدی را که در عمق 
فیلم در جریان است، احساس کند و 
به درک و هم‌دلی که پیام فیلم است 

برای زندگان، دست یابد.
 ملودرامی که شکاف‌ها 

را می‌پوشاند!
گاهی نمی‌شود به صراحت گفت 
که جنگ با ما چه کرده است.  گاهی 
نمی‌شــود در مــورد کار آدم‌هایی 
مثــل جهان‌بخش، بــه صراحت و 
قطعیت تمام، قضــاوت کرد و حکم 
داد. داستان جنگ، داستان غریبی 
است. در دنیای سینما، کم نبوده‌اند 
و نیســتند فیلم‌های باشکوهی که 
درباره جنگ و »نه« به آن، ســاخته 
شده‌اند؛ فیلم‌هایی که در ذات و عمق 

خود، با نمایش چهــره کریه جنگ 
انســان را، دردها و ناتوانی‌هایش را 
ســتایش کرده‌اند. و البتــه بیش از 
آن‌که به دنبال آرامش باشــند، در 
جســت‌وجوی رســاندن یک پیام 
حقیقی و انســانی بوده‌اند. هر چند 
که نگاه بســیاری از این فیلم‌ها، به 
واســطه مضمون جنگ جهانی دوم  
بیشتر در حمایت از قوم-دین خاصی 
بوده و هســت، اما نمی‌تــوان این 
واقعیت را نادیده گرفت که سینمای 
غرب، در حماســه‌پردازی در عرصه 
فیلم با تکیه بر اســطوره‌های غربی  
بسیارموفق و تاثیر گذار عمل کرده 
است.  باشــه آهنگر نیز در پرداخت 
سرو زیر آب، به حماســه و اسطوره 
نزدیک شده است؛ ســیاوش و گذر 
او از آتــش برای اثبــات حقانیتش 
اســطوره‌ای ایرانی است که متعلق 
به همه مردم ماســت و فردوســی 
با هنرمندی تمام، آن‌را ســاخته و 
پرداخته اســت و چنین است که در 
فرهنگ ما، سیاوش اسطوره‌ای است 
که جــان و عمق »حقیقــت« را به 
نمایش می‌گذارد. خون ســیاوش و 
گیاهی از آن می‌روید، برای ما گرامی 
و مقدس اســت. اما چه می‌شــود 
کرد که هنوز، ســینمای ما درگیر 
آســان‌گیری‌ها و پرداخت‌های نه 
چندان عمیق و عبورهای سرسری 
و گذراســت؛ ســیاوش ما را در این 
فیلم، موســیقی متن بسیار خوب 
بهزاد عبدی به اسطوره‌اش نزدیک 
می‌کند. این ملودرام عبدی است که 
شکاف‌های حسانی فیلم را پر می‌کند 
و از نظر عاطفی، تماشــاگر را با خود 
همراه می‌کند و حتی نمی‌گذارد به 
درازا کشــیده شــدن بیهوده فیلم، 

چندان به چشم بیاید. 
آغاز و پایان این آتلانتیس!

فیلم با جست‌و‌جوی یک غواص 
در زیر آب شروع می‌شــود و اولین 
تصویری کــه با دیــدن این صحنه 
به ذهن می‌رســد، جزیره گمشده 
آتلانتیس در اعماق اقیانوس‌هاست. 
و با همیــن صحنه، اما کامل شــده 
با بیرون کشیده شــدن سرو و گور 
سیاوش، تمام می‌شود. درست است: 
ما جهانی اتوپیایــی را در اقیانوس 

جنگ و فاجعه از دست داده‌ایم. 
روزگار امــروز ما، در حســرت 
روزهای خوب جنگ، که آدم‌هایش 
از جنــس و لونــی دیگــر بودنــد، 
می‌گذرد. جنگ هر چه که باشــد، 
بد است و دردناک، اما به نحو غریبی 
جنگ برای ما خوب بود و در بســتر 
آن ما جهانی اتوپیایی ساخته بودیم 
سرشــار از همدلی‌هــا و درک‌های 
متقابــل... جنــگ موقعیــت بروز 
انسانیت در زیباترین و حماسی‌ترین 
شکل آن بود، جایی‌که جهان‌بخش 
با بخشیدن پیکر ســوخته برادرش 
مشــخص می‌کنــد که ســیاوش 
حقیقی، کرامت است که می‌رود در 
آتش گداخته می‌شود تا اطرافیانش،  
و پیش از همه خودش جرات پذیرش 

حقیقت را داشته باشند.

»سرو زیر آب«؛ نگاهی بدیع به حماسه سیاوش؛

بازی حقیقت و آرامش
مرده‌ها که رفته‌اند و اگر بی‌نام و نشان و گمنامند، فضیلتی است که خود انتخاب کرده‌اند، پس چرا باید بر سرپیکرهای 

گمنام‌شان، چانه‌زنی کنیم، هر پیکر گمنامی که قدیمی‌تر باشد و کسی دنبالش نیامده باشد، گزینه مناسبی است 
برای آرام کردن دل پدر و مادری که در جست‌وجوی نشانه‌ای در حد استخوانی بازمانده ازوست. پس در جهان پدیداری 
جهان‌بخش، این زنده‌ها هستند که اهمیت دارند؛ اگر جنگ سهم خود را این‌چنین بی‌رحمانه و با چشمانی بسته به رنج و 

درد زندگان می‌ستاند، جهان‌بخش این چنین در مقابل آن می‌ایستد و هوای زنده‌ها را دارد.

ما جهانی اتوپیایی را در 
اقیانوس جنگ و فاجعه 

از دست داده‌ایم. روزگار 
امروز ما، در حسرت روزهای 

خوب جنگ، که آدم‌هایش 
از جنس و لونی دیگر بودند 
می‌گذرد. جنگ هر چه که 

باشد، بد است و دردناک، اما 
به نحو غریبی جنگ برای 
ما خوب بود و در بستر آن 

ما جهانی اتوپیایی ساخته 
بودیم سرشار از همدلی‌ها و 

درک‌های متقابل

در هم تنیدگی اسطوره 
و واقعیت و نیز ادیان و 
اعتقادات مختلف، در 

فیلم »باشه آهنگر« حس 
خوبی به تماشاگر القا 

می‌کند. این »سیاوش«ی 
که در آتش می‌رود، در پی 
حقیقتی است که همه ما 
به آن نیاز داریم حتی اگر 

با دانستن آن، آرامش‌مان 
را از دست بدهیم. اما، در 

نهایت انسانیم و لاجرم در 
جست‌وجوی آرامش و در 

راه آرامش، گاه از حقیقت و 
پذیرش آن سرمی‌تابیم

شماره  123  /   دوشنبه  12  آذر  1397  /  25  ربیع‌الاول  1440  /  3  دسامبر  2018


